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‌
 ادیا مفتونین دکتر                                                                                             

  دانشگاه تهران مدرس            

 چکیده
را عبـار  ا  چیـ ی    منطقی موضـو  علـم   ـ شناسی فلسفی حکمای مسلمان در علم

 ارائـه شود. دغدغه حکمـا ا    پیرامون عوارض ذاتی آن بحث می ،دانند که در آن علم می

ملاکـی   ارائـه یک علم، تمـای  علـوم ا  یکـدیگر       مسائلبخشی به  تعریف انسجام این

خر بالـاا    پیشـی     أبندی علوم بوده است. موضو  علم معیار تقدم   ت برای طبقه

تعریـف موضـو  علـم      بحـث   افت   استحکام نی  تلقی شده است.پسی ا  حیث شر

امـا ا     رسد. می کمالای ا   ن د فارابی به مرتبه   ارسطو دارد آثارآن ریشه در  نقش

 انهمداع توجهی بی رشد ابن .حاصل شده است سینا ابن فلسفهدر توسعه   انسجام آن 

شناسـی   الگـوی علـم  ایـن  لی   ؛دهد مییس نشان ئالر دستا ردهای شیخ  موکدی به 

 آ رد فلسفی دانشمندان مسلمان با د  ر یا  بر بسیاری ثیر خود را أتبود که سینوی 

 .گاارد به جا  وس ثمانیهئمنطقی   ر ـ
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نظر از علوم خاص و به صورت کلی تعریـ    صرف ،ن از موضوع علمتوا آیا می

و بـا چـه    حکما در چه موضع این تعری  چیست؟ توان، اگر می کرد؟ ارائهواحدی 

در سـاخاار  کارکردی  چه «موضوع» اند؟ آوردی موضوع علم را تعری  کرده روی

 دارد؟ چه نقشی در ارتباط علوم با یکدیگریک علم و 

رود. در اینجا علم یـا دانـب بـر مجموعـه      انی مخال  به کار میواژه علم در مع

اطـق    ،که به نحو روشمند اثبات یا اقناع پذیرنـد  های منسجم و هم خانواده آگاهی

شـیرازی،  قطـ  الـدین   ) بردنـد  شود. قدما علم و صناعت را به این معنا به کـار مـی   می

 .(99، ص 1202

به طـور کلـی   ، موضوع علم را منطقی ـ فلسفیشناسی  در علممسلمان  منطقدانان

و  شـود  پیرامون عوارض ذاتی آن بحث میعلم دانند که در آن  از چیزی میعبارت 

 بـه ایـن تعریـ     شناسی به طریـ  روو  ثمانیـه   دانشمندان مسلمان در علم اغل 

اند و در تطبی  موضوع علوم گوناگون بر الگوی کلی تعریـ  موضـوع    توجه کرده

    .1اند داری شده های دامنه بحثی جدی و ها چالبعلم وارد 

علـم  در هـر حـا    اسـت.   در اندیشه حکما مافاوت جایگاه و اهمیت موضوع علم

در گـرو عـاملی وحـدت     مسـائ  و انسـجام   مسـائ  ودن یک علم مرهون انسجام ب

دانند. همچنین موضوع علـم   اغل  حکما این عام  را موضوع علم می و آفرین است

، تـداخ  و اشـاراک   خرأمعیار تمایز، تقدم و ت ـو  یک علم مسائ ی بند را مقک طبقه

 علـم  مسـائ  منطقـی  در ساخاار  علم ضوعنقب مواز این میان اند.  علوم تلقی کرده

مورد بررسی این نوشاار  در یاد شده مسائ و سایر است مند جسااری دیگر نیاز

 گیرد. قرار می

 اینکـه بـا وضـو ،    سـینا بـه سـب     ، ابنبحث ارابی به عنوان پیشینهارسطو و ف  

در اغلـ  دانشـمندان مسـلمان را     و مسـائ  به این  توجه دارد  و تفصی  ویژه تأکید

                                                 
،             1282مفاـونی و فرامـرز قراملکـی،    : بـه  شناسـی نـک   انشـمندان مسـلمان در علـم   هـای د  پیرامون رهیافـت  ـ1

 .19-29ص 
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گاه های  گیری ضعرشد به سب  مو و ابنتحت تأثیر خود قرار داده است،  این زمینه

روش  انـد.  ، دامنه ایـن تحقیـ   داردیس ئالر شیخ در مقاب  کهمضمری گاه صریح و 

 حکمـا ینی و تحلیلـی  آوردهـای پیش ـ  طالعه پسینی و تجربی بـر روی م پژوهباین 

آورد مسـاقیم و غیرمسـاقیم پیشـرو     های ایشـان بـا دو روی   تابع در اندیشه است.

بـه  م  در مواضـعی اسـت کـه حکمـا     أآورد مساقیم ت گیرد. منظور از روی قرار می

 اخــذ آورد غیرمســاقیم انــد و مقصــود از روی ای را پاســخ گفاــه مســألهصــراحت 

 های ایشان است. از طری  توجه به سایر دیدگاه مسألههای یک  پاسخ

  

 پیشینه بحث: ارسطو   فارابی
 از «رلذرتینه  موضوع کل علم ما یبحث فیه عن  عورضضنه  »یعنی عبارت  تعری  موضوع علم

 آمـده:  ، باـا ماافیزیککااب سوم  فص  دوم از در .است رسطو اخذ شدها و سخند

مبادی برهانی به پژوهب در اعـراض  باورهای همگانی و  پایه هر دانب برهانی بر

وظیفـه یـک    جـنس  تحقی  درباره اعراض ذاتـی هـر   وپردازد  ذاتی یک موضوع می

 بـرای هـر   :اسـت  آمده 1ثانی تتحلیق در .(Aristotle, 1995, 997 a20-22) دانب است

 مطالعـه و تحـت  آن  کـه اعـراض ذاتـی    شـود  مـی ویژه فـرض   هایی دانب موضوع

هـا در هندسـه    هـا و خـ    یکانها در حساب و نقطه مثا  آنو  گیرد قرار میبررسی 

 هـایی  موضـوع یـا موضـوع    ،رای هر دانـب ارسطو ب این بنابر .(Ibid, 76 b4-5)است

 کند. می بحث دانب پیرامون اعراض ذاتی آن قای  است که آن

ن کـرده  اهمیت موضوع علم نزد ارسطو از کارکردهایی کـه بـرای آن بیـا   میزان 

ای  ، اشـاره ماافیزیـک، کاپـا  در آغاز فص  هفام از کااب یازدهم  قاب  دریافت است.

هـایی   ضمنی به موضوع علم آمده است: هر دانشـی در جسـاجوی مبـادی و علـت    

برای هر یک از چیزهای شناخانی ماعل  به آن دانب است. مانند پزشـکی، تربیـت   

زیرا هـر یـک    ؛های مولد و ریاضیات دانب دیگر)ژیمناسایک( و نیز هر یک از  بدنی

چـون چیـزی    کنـد و بـه آن هـم    ریـزی مـی   از اینها برای خود جنس معینی را طر 

                                                 
1-Posterior Analytics 
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نظـر  آیـد کـه از    از ایـن سـخن برمـی    .(Aristotle, 1995, 106 a1-4) پردازد می واقعی

تـوان   ین مـی باید موضـوعی داشـاه باشـد و از تعبیـر جـنس مع ـ      ارسطو هر علمی

فقـ   » کنـد:  تصـریح مـی   کاـاب برهـان  در  او را دریافت. ضرورت وحدت موضوع

دانشی واحد است که تنها به یـک جـنس بدـردازد، یعنـی بـه همـه چیزهـایی کـه از         

هـای ذاتـی    تعینهای نخساین آن جنس تشکی  شده و انواع آن جنس باشد یا  اص 

بـر وحـدت    منحصـرا   در این سخن وحـدت علـم   .(Ibid, 87 a37-38)  «آن انواع باشد

 .1اساوار شده است علم وضوعم

اسـانباط   توان نقـب دیگـر موضـوع علـم را     می ماافیزیکاز دیگر سخن وی در 

ماحـرک سـر و کـار دارد. برخـی از     چیزهـای مـادی امـا    دانـب طبیعـی بـا    »کرد: 

پردازنـد، امـا چیزهـای     های دانب ریاضـی نیـز بـه چیزهـای نـاماحرک مـی       شاخه

علم نخساین به چیزهای  اند. ساند، بلکه در مادهده نیجدا از ما ناماحرکی که احامالا 

بـر خـقف    ایـن عبـارت   در .(Ibid, 1026 a13-17)«پردازد دا از ماده و ناماحرک میج

کلـی   یبیـان  عبارت پیشین که ناظر به وحدت علم بر اسا  وحـدت موضـوع بـود،   

 ارسـطو در مقـام عمـ ، موضـوع علـم را      وجود ندارد. امـا  ،ناظر به نقب موضوع

و بر ه است. اعی، ریاضی و فلسفه اولی قرار دادتمایز و تقسیم سه دانب طبی مقک

نسبت به سایر علوم برتر اسـت. پـس    ،دانشی که موضوع شریفاری داردآن است 

پردازد والاتر از طبیعیات و ریاضیات اسـت و علـوم    فلسفه اولی که به مفارقات می

وابسـاه بـه    عملـی برتـر از علـوم    اسـت  قیقـت محـ   جسـاجوی ح  نظری کـه در 

کـه  دارد  تأکیـد در جای دیگر هـم   .(Ibid, 981 b15-25) دباش های زندگی می ضرورت

این علوم نظری  ارجمندترین دانب باید معطوف به ارجمندترین جنس باشد و بنابر

او  .(Ibid, 1026 a121-22)ی دارد بر علوم دیگر و علم الهی بر همه علوم نظـری برتـر  

همچنـین در   علم را با مقک موضوع تبیین کـرده اسـت.   تدو موضع شراف در این

تـر از   پیشین تر و دقی  ،پردازد به مادیات تغییرپذیر نمی مباحث برهان دانشی را که

                                                 
یک علم و ارتباط آن با موضـوع علـم اسـت.     مسائ چنین معطوف به ساخاار منطقی  این سخن ارسطو همـ 1

 .92-17، ص1280مفاونی، : به برای تفصی  مطل  نک
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 ؛(Aristotle, 1995, 87 a33-34)مادیـات ماغیـر اسـت     آن داند کـه موضـوع   دانشی می

 .    استاز حیث دقت علوم  مقک تقدمیعنی موضوع 

شـود:   مـی  چهـار نقـب عمـده مقحظـه     بـا در مجموع آثار ارسطو موضوع علم 

بندی علوم، معیار تقدم علوم از حیـث   و طبقه علم، مقک تمایز مسائ وحدت بخب 

مساقلی نـزد   مسألهها به صورت  از جهت دقت. الباه این نقب ارجمندی و نیز تقدم

 اساسـا   نیـز  ماند و کارکرد تمـایز و تقسـیم علـو    ارسطو مورد بررسی قرار نگرفاه

کارکردهـای غـایی و تقـدم و    را وحـدت و تمـایز   توان  میبرداشای از بیان اوست. 

 د.ای موضوع علم به شمار آور های فایده را نقبخر شرفی و دقی أت

موضـوعات   کنـد:  را چنـین تعریـ  مـی   موضـوع علـم    با الهام از ارسطوفارابی 

د و سـایر چیزهـای مطـر     شو یافت می هااند که اعراض ذاتی در آن صناعت اموری

سه  امور مربوط به موضوع صناعت.. و مرتب  است. هادر صناعت به نحوی با آن

ت و اعـراض  شـود، انـواع موضـوعا    آنچه در حد موضوعات اخذ مـی صن  است: 

تعری  فـارابی خصوصـیای    .(227، ص 1تا، ج  بی، فارابی)ذاتی موجود در موضوعات 

 در این تعری  ارتباط موضـوع علـم بـا همـه     .دنا هرا حذف کرد آندارد که دیگران 

شام  اعراض ذاتـی و مقـوم ذاتـی     محمولات ذاتی است. محمولات ذاتی بیان شده

، قابـ  طـر  نیسـت    مسـأله و در  آید در مقدمات برهان به کار می . مقوم ذاتیاست

. اسـت  مقـوم ذاتـی  بـه   نـاظر  «چیزهاسایر »جا دارند.  مسائ ض ذاتی در اعرا ولی

      ،وهم ـ)محمـولات ذاتـی را شـر  داده اسـت      ،ی از این تعری  بـه تفص ـ  پیبفارابی 

مفاـونی،  )علم اسـت   مسائ حث در تابع ساخاار جای تکمی  این ب .(079-071ص تا،  بی

   .(92-17، ص 1280

 تأکیـد فارابی بر نقب موضوع در تمایز علوم، وحدت و تداخ  و اشاراک آنهـا    

آن  ،که اگر موضوعات علوم واحد باشـند  ح نمودهتصری برهان در کااب یو .دارد

ایـن   سـدس علوم هم ماعددنـد.   ،اند و اگر موضوعات، مخال  باشند علوم نیز یگانه

کند: اخاقف موضوعات، یا به احوا  است یا به ذوات.  بندی را چنین تبیین می طبقه

امـا  اخاقف ذاتی مانند موضوع علم عدد و موضوع علم هندسه یـا دانـب طبیعـی.    

اخاقف به احوا ، سه گونه است: یکی آنکه دانشی تحـت دانـب دیگـر اسـت، یکـی      
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یک علـم   دانب دیگر است و دیگر آنکه نه تحت و نه جز آن است. ءآنکه دانشی جز

 ؛نوع موضوع علم دیگر باشد ،هنگامی جز علم دیگر است که موضوعب در حقیقت

که مخروط نـوعی از   چرا ؛به همین دلی  بررسی مخروطات، جزیی از هندسه است

ر اسـت کـه موضـوعب اخـ  از     مجسمات است. هنگامی یک علم تحت علـم دیگ ـ 

علم دیگر باشد، لکن موضوع با وصفی اخذ شود که آن وصـ ، موضـوع   موضوع 

 ؛وضـوع علـم اعـم باشـد    را اخ  کند، بدون آنکه موضوع علم اخـ ، نـوعی از م  

ه به طور مطلـ  نـوعی   ک. کرماحر هکرطور مطل  و بررسی  به هکرمانند بررسی 

ه کـر از مجسمات است و به این سب  بررسی آن جزیی از علم هندسـه اسـت. امـا    

ماحـرک بحـث    هکـر بـاره  ، بنابراین دانشی که دره مطل  نیستکرماحرک نوعی از 

کـه علمـی تحـت هندسـه محسـوب      کند، نه هندسه اسـت و نـه جـزء هندسـه، بل     می

ت احوا  اخاقف دارند بـدون آنکـه یکـی    آنجا که موضوعات علوم از جه .شود می

جزء دیگری یا تحت دیگری باشد، آن است که موضوعات علـوم بـا اوصـافی اخـذ     

مانند ریاضـیات و   ؛شوند که با آن اوصاف، نه نوع دیگری باشند و نه اخ  از آن

کننـد، در حـالی کـه تحـت و جـز       طبیعیات که هر دو در اجسام و اطوا  بحـث مـی  

کند، ولـی   چرا که ریاضیات در اجسام از حیث اندازه تحقی  می ؛یکدیگر هم نیساند

بـه   .(212ـ210، ص 1تا، ج  بی ،فارابی)اجسام از حیث حرکت یا مادی بودن  طبیعیات در

این ترتی  فارابی نسبت میان علوم را بر اسا  ارتباط میان موضوعات آنها تبیین 

  کرده است.

    

 سینا د ابنموضو  علم ن   جایگاه سا ی  مفهوم
ای مسـاق    مسـأله بـه مثابـه   در آثار خـود  چیسای موضوع علم را یس ئالر شیخ

« فـی الموضـوعات  »فصلی تحت عنـوان   نجات مورد بررسی قرار داده است. او در

موضوع علم را بارها در آثار گوناگون خود  تعری و  (72ص، 1291سینا،  ابن)گشوده 

 ای پیرامون موضوع علم پرداخاه است. هبه کار برده و به بیان مبسوط احکام ویژ
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دانـد.   موضـوع، آثـار ذاتـی و مبـادی مـی      علوم برهانی را مشـام  بـر   سینا ابن 

طـور کـه بـدن     همـان  «ی کنندنظر اندر حا  و» آن است که در آن علم علم موضوع

انسان برای پزشکی و اندازه نسبت به هندسـه و عـدد بـرای حسـاب و آواز بـرای      

در جـای دیگـر هـر    وی  .(19 ، ص1212سـینا،   ابـن )آیـد   شمار می موسیقی موضوع به

     تـا،   همـو، بـی  ) دانـد ماننـد مقـدار بـرای هندسـه      میدانب برهانی را دارای موضوعی 

وجـه   به کار بـرده کـه  علم را برای موضوع « العلوم توضع فی»و نیز تعبیر  (01 ص

 .(72، ص1291همو، ) در برداردرا هم  آنتسمیه 

  اسـت  ئ ـبرای هر یک از علوم یک یا چند امر ماناس  قا اشاراتط  من شیخ در

و آن چیـز   کنـد  امر یا امور بحث مـی که آن علم از احوا  یا همان اعراض ذاتی آن 

ادا یک یا چنـد امـر   در این بیان اب .(098، ص 1، ج 1271همو، )موضوع آن علم نام دارد 

شیخ  وحـدت یـا تعـدد     .و سدس به موضوع واحد اشاره شده است ماناس  مطر 

به روشنی مورد توجـه قـرار داده و تصـریح کـرده کـه گـاه        نجاتموضوع را در 

بـرای طبیعیـات و گـاهی چنـد چیـز       طبیعـی  مث  جسم ؛موضوع علم یک چیز است

 همـو، ) مانند خ  و سطح و جسـم تعلیمـی بـرای هندسـه     ؛استماجانس یا ماناس  

موضـوع علـم گـاهی واحـد     شـفا  منط  در  به عبارتی مشابهبا توجه  .(89ص، 1291

اقسـام   .انـد  موضوعات ماعددی است که در امری مشارک اتحاد یافاـه  است و گاه

همـو،  ) مناسـبت، غایـت یـا مبـدا واحـد باشـد       تواند اشاراک در جـنس،  این اتحاد می

 .(117، ص 2ج  هـ، الشفاء المنط ،1121

گونـاگونی   مسـائ  و از فصو  و کارکردهای آن سینا بر موضوع علم  ابن تأکید

از جملـه ایـن    شـود.  که با محوریت موضوع علم تدوین کرده به خوبی دانساه مـی 

 نخسـت فصـ  ششـم از مقالـه    توان به این موارد اشاره کـرد:   و فصو  می مسائ 

     (111همـو، ص ) نـام دارد « آن مسـائ  م و مبـادی و  در موضوعات علـو » شفابرهان 

فصـ    (190)همـو، ص  ا محوریت موضوع اسـت خاقف علوم بو فص  هفام درباره ا

. فصـ   (181)همـو، ص  و موضوع علم و محمـولات ذاتـی اسـت   دهم پیرامون مبادی 

علـوم و مبـادی و موضـوعات     هشام از مقاله سوم نیز درباره اخاقف و اشـاراک 
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  اشــارات منطــ   . شــیخ در(017ص  ،2 هـــ، الشــفاء المنطــ ، ج1121ســینا،  ابــن) آنهاســت

 (098ص، 1ج ، 1271)همو،  علوم دارد مسائ عنوان موضوعات و مبادی و  ای با اشاره

همـو،  )وضوع آنها تحقی  نموده اسـت  تناس  علوم را بر حس  مو در اشاره بعدی 

 یـ  رکاسـا  بسـاطت و ت   تقسیم موضوعات علـوم بـر   از تعلیقاتدر  یو .(221ص

 .(199صتعلیقات،  ،هـ1121، همو) سخن گفاه است

 ی دردانـد. و  یک دانب مـی  مسائ ع علم را عام  وحدت بخب موضو سینا ابن  

کـه   هسـاند   مباحث فق  هنگامی ماعل  به دانب واحدی کند تصریح میشفا برهان 

از عوارض ذاتی کـه عـارض آن موضـوع     در موضوع او  مشارک باشند و صرفا 

 .(181، ص2 ج الشفاء المنط ، هـ، 1121 همو،) کند میشود، بحث  یا انواع آن مییا اجزا 

 دهـد. وی  یس موضوع علم را مناط تمایز و تقسیم علوم نیز قـرار مـی  ئالر شیخ  

کنـد:   موضوع بیان میبندی مبسوطی از علوم بر حس   تقسیمشفا  منط  در مدخ 

چیزهایی هساند که یا وجودشان در اخایار انسان است یا چنـین   موضوعات علوم

فلسفه عملـی نـام    ،ناخت گروه دومنیست. شناخت گروه نخست، فلسفه نظری و ش

دارد. موجوداتی که وجودشـان در اخایـار انسـان نیسـت، یـا آمیخاـه بـا حرکـت         

اند. قسم اخیـر یـا وجودشـان     نیساند، مث  عق  و باری تعالی و یا با حرکت آمیخاه

ای است که جایز است با حرکت آمیخاه باشد یا دارای نحـوه دیگـری    فق  به گونه

شـوند،   در قوام و نه در وهـم از مـاده مجـرد نمـی     ندد. گروه اولاز وجود هم هسان

مانند مربـع کـه بـدون     ؛یا در وهم قاب  تجریدند ( ومانند صورت انسانی و فرسی)

 قاب  تصور است.  ،ماده خاص و بدون توجه به حرکت

نظیـر هویـت، وحـدت،    ) گروه دوم که دارای نحوه دیگری از وجـود هـم هسـاند   

حت تجردشان از حرکت، یا وجوبی است یا ممانع نیست. قسـم  ص (کثرت، علیت،...

نـد یـا از حیـث    گیر قـرار مـی  بحـث  مورد اخیر یا از جهت تجرد و من حیث هی هی 

در تنهـا  مادی بودن. اگر به عنوان عرضی در ماده بررسی شـوند، یـا ایـن عـرض     

ت از آن جه ،چون بحث از واحد  ست، همانسبت با ماده خاص و حرکت قاب  توهم 

از آن جهت که حرارت یـا بـرودت    ،که آتب است و یا آب است و نیز بحث از علت
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نظیر جمـع   ؛است، و یا این عرض بدون نظر به ماده معین و حرکت قاب  بحث است

 .(11-10، ص 1ج  ،هـ، الشفاء المنط 1121سینا،  ابن)و تفری  و ضرب و تقسیم 

مه عقیـی، عیـون الحکمـه و    ، دانشـنا 1منطـ  المشـرقیین  ، شـفا شیخ در الهیات   

 .0نیز علوم را با مقک موضوع تقسـیم کـرده اسـت    العقلیه رساله فی اقسام العلوم

میــزان تکــرار ایــن تقســیمات در آثــار مخالــ  شــیخ و در آغــاز علــوم گونــاگون، 

   .وم با مقک موضوع نزد اوستبندی عل گر اهمیت طبقه نمایان

اشـاراک و   ،نسـبت بـین علـوم، اخـاقف    همچنین در مـوارد ماعـدد از    سینا ابن  

فی اخـاقف  »فصلی به نام نجات  درتداخ  آنها با مقک موضوع سخن گفاه است. 

در  .(72-70ص، 1291، همـو ) اسـت  منعقـد شـده   «فی الموضـوعات  هاالعلوم و اشاراک

، فص  هفام و مقاله سوم، فص  هشام این بحث بـه تفصـی    ، مقاله دومشفابرهان 

اجمـا    اشـارات  و در (011-017و ص198ـ190، ص 2ج  هـ، الشفاء المنط ،1121همو، ) آمده

 خواجه طوسی آن را بس  داده است و با عنوان تناس  العلوم مذکور است مسأله

اسـا   خقصه سخن شیخ همان است کـه خواجـه در    .(221ـ221، ص1، ج 1271همو، )

 کند:   بیان می الاقابا 

یـا اخـاقف اعابـارات یـک      ،وضـوعات بـود  یـا اخـاقف م   ،ها سب  اخاقف علم»

های مخال  یا ماباین بود به همه وجوه یا میـان ایشـان    موضوع و موضوعات علم

و او  یا در تحت یک جنس باشد یا نباشد... و دویم یا یکی داخ  بود  اشاراکی بود

اشاراک بود هر یکی را و به جـزوی   یا نبود و اگر نبود لامحاله به جزوی ،در دیگر

... و اگر یکی در دیگر داخ  بود یا عام جنس خاص بود یا نبود... و امـا اگـر   اینتمب

یـک   یـا  ،شـوند  ت مخالـ  اموضوع هر دو علم یک چیز باشد و به اخـاقف اعابـار  

                                                 

تمایز علوم با معیارهایی دیگر نیز لحاظ شـده اسـت: علـوم یـا مخـا  مقطـع زمـانی         ط  المشرقیینمندر  ـ1

نام دارد که شام  اصو  و فروع اسـت.   «حکمت»ها یکسانند. قسم دوم  و یا نسبت به همه زمانهساند  ای ویژه

اسـت   «منطـ  » ،آلیاصو  شام  علوم آلی و غیرآلی است و فروع شام  ط  و کشاورزی و تنجیم و... دانب 

 .(7-1، ص 1912سینا،  ابن) و علوم غیرآلی یا نظری است و یا عملی. ادامه تقسیم بر حس  موضوع علم است

     تـا،   همـو، بـی   ؛99-98و ص  2-0، ص 1212همـو،   ؛7، ص 1912همـو،   ؛1ص ، 1، ج  لهیـات هـ، الشفاء الا1121 سینا، ابن ـ0

  .121، ص 1928همو،  ؛2ص 
 



30  04/ شماره  3178/ پاييز و زمستان  دوازدهمالنور( / سال  ةدوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي )مشكو 

 

 01 

یـا هـر دو مقـارن دو اعابـار مخالـ        ،موضوع مطل  بود و دیگر مقـارن اعابـاری  

 .(120-122ص، 1211طوسی، ) «باشند

ک علـوم در مبـادی خاصـه نیـز مرهـون موضـوع علـم اسـت.         تمایز و اشـارا   

توضیح اینکه علوم یک سری مبادی عامه دارند که از احوا  موجود مطل  اسـت و  

اما یک سری مبادی خاصـه دارنـد کـه ماناسـ  بـا       ؛میان همه علوم مشارک است

مبـادی خاصـه آنهـا نیـز      ،. اگر موضوع دو علـم مابـاین باشـند   موضوع علم است

مبـادی خاصـه    ،ست و اگر اشاراک و تناسبی میان موضوعات آنها باشـد ماباین ا

 .(011-010، ص 2، ج هـ، الشفاء المنط 1121سینا،   ناب)خواهند بود آنها نیز ماناس  

آن را تحـت فصـ    خر علـوم اسـت کـه شـیخ     أنقب دیگر موضوع در تقدم و ت  

چهار گونه تقدم  شفاات اما از بیان او در مقاله او  الهی ،است مساقلی مطر  نکرده

زیرا علم به اولین امـور در   ؛است فلسفه اولی ،آن دانب» شود: خر اسانباط میأو ت

یعنـی   ؛م به اولین امور از حیث عموم اسـت است و نیز عل ت اولیوجود است که عل

وجود و وحدت و همچنین حکمت است که برترین علم به برترین معلوم است. پس 

الشـفاء الالهیـات،    هــ،  1121همـو،  ) «ی یقین به برترین معلوم استآن، برترین دانب، یعن

 ؛آن را تقـدم بالـذات نامیـد    تـوان  مییعنی تقدم در وجود که  :سه گونه تقدم .(11ص

بـه طـور مسـاقیم وابسـاه بـه موضـوع اسـت.         که تقدم در عموم و افضلیت معلوم

خود بحث شده که  به یقینی بودن معنا شده و در موضع اینجاافضلیت علم نیز در 

شـود و   یقین به برهـان مـرتب  اسـت و در برهـان از محمـولات ذاتـی گفاگـو مـی        

پـس هـر چهـار قسـم      اند. سازی شده محمولات ذاتی نیز بر اسا  موضوع، مفهوم

و فلسفه اولی از هر چهار جهت مقدم تلقی خر با مقک موضوع علم تبیین أتقدم و ت

 شده است.

 

 رشد در آثار ابن مموضو  عل  کارکرد تعریف 
رشد بیشار به عنوان شار  ارسـطو شـناخاه شـده و عمـده آرای فلسـفی و       ابن

منطقی وی آن چیزی است که در شرو  مخاصر، ماوس  و مطـو  آثـار ارسـطو    
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تقریـر مـا بـین الشـریعه و     و  المقـا   فصـ  و  تهافت الاهافت عقوه، هب ده است.ورآ

رشـد اسـت کـه     های فلسـفی کقمـی ابـن    دیدگاه نیز مشام  بر الحکمه من الاتصا 

 بدایـه ر فقهی او یعنی دو اثهمچنین در مدخ   بحثی معطوف به موضوع علم ندارد.

 کـه  شام  نه مقالـه  اوو رسای  طبی  البیان و الاحصی و المجاهد و نهایه المقاصد 

رشــد از  رشـد و هشـت مقالــه دیگـر تلخـی  ابـن      یکـی از آنهـا نگـارش خــود ابـن    

رشـد   شـود. ابـن   شناسی یافت نمـی  ت، سخنی پیرامون علمینو  اسهای جال نوشاه

 کنـد و  و  ثمانیـه آغـاز مـی   وبـا ر  تلخی  مـا بعدالطبیعـه  در تنها مباحث خود را 

هـر   مسـائ  بـه   ،و بدون تعری  موضـوع علـم   مقدمه بی سینا ابنهمواره بر خقف 

   .1پردازد اعم از فلسفه، منط ، کقم، فقه و پزشکی می ،علم

جسـاجو کـرد منحصـر     توان میرشد درباره تعری  موضوع علم  ه از ابنآنچ   

تلخـی   و تلخـی  مابعدالطبیعـه    و ما بعدالطبیعهتفسیر شود که در  به کلماتی می

چشـم  بـه   ،بـه نحـو کلـی    علـم  موضـوع بحـث از   آثـار در ایـن   دارد. البرهان کااب

از  ت علـوم اکثـرا   شده موضوعا تأکید تلخی  مابعدالطبیعهعقوه در  هب .خورد نمی

جزیی از اجزای ضروری فلسفه نیسـت   ،اند و تصحیح مبادی علوم امور بین بنفسه

 پیرامـون موضـوع علـم نقـ  شـد      ماافیزیـک دو عبـارت از     .(9صب، 1282رشد،  ابن)

(Aristotle, 1995, 1064 b1-4; 997 a20-22).  هـای محـذوف    تفسیر مورد او  از بخـب

 ظـاهرا  » در تفسیر مورد دوم همین اندازه آمـده اسـت:  است و  تفسیر مابعدالطبیعه

در این باره اسـت کـه آیـا علـم بـه اعـراض موجـود در هـر جنسـی از           مسألهاین 

موجودات ماعل  به یک علم از علوم نظری است یا به بیب از یک علم تعل  دارد؟... 

 و ،شناخت اعراض، مربوط به یک علم است نه علـوم فـراوان  شود که  و روشن می

 (199صالـ ،   1282، رشـد  ابـن )« کنـد  آن، علمی است که در جنس آن اعراض بحث مـی 

رشد از سخن ارسطو آن است که اعراض یک جنس فق  در یـک علـم    برداشت ابن

سـازی اعـراض    رشد توضیحی پیرامون اعراض و یـا مفهـوم   شود. ابن بررسی می

 دهد و توجهی به تعری  موضوع علم ندارد. ذاتی نمی

                                                 
 .است رشد که در منابع آمده ه آثار ابننک: هم ـ 1
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هر دانشی فق  و فق  » واضعی تعبیر موضوع علم را به کار برده است:در م او 

        الــ ، 1282رشــد،   ابــن) «کنــد مــیبحــث  ،انــد از علــ  چیزهــایی کــه موضــوع آن علــم

روشن است که در رابطه با هر جنسـی از موجـودات یـک علـم در     »و  (111-111ص

هـم   لخـی  الخطابـه  تاو در  (229ص ،همـو ) «کنـد  همه انواع تحت آن جنس بحث مـی 

ــوم دارد: اشــاره ــوم موضــوعات ویــژه » ای بــه موضــوع عل ــا عل ــد و  همان ای دارن

 .(2-0ص ،1997 همو،) «بندند های خاصی از مردم آنها را به کار می گروه

طبیعـت  » :بیان کرده اسـت تعریفی برای موضوع علم  تنها در یک مورد رشد ابن

 طبیعت موجودند و به آن منسوبند ثیراتی که بذاته در آنأمفروضی که اعراض و ت

همـو،  ) «شود شود و این طبیعت است که موضوع علم نامیده می اقامه میبر  براهین

حای در ایـن موضـع از بـه کـار بـردن عبـارتی مشـابه فـارابی و          او .(91، ص1980

 ورزد. در تعری  موضوع علم اجاناب می سینا ابن

جایگاه و نقب موضوع علم  نوانیک از آثار خود فصلی تحت ع رشد در هیچ ابن

مسـاق  بـه ایـن بحـث      مسـأله یا چیزی نزدیک به این معنـی نـدارد و بـه صـورت     

دریافت که چند نقـب عمـده بـرای     توان میاما از خق  سخنان وی  .ندرداخاه است

اضـح اسـت کـه در    و» گویـد:  می تفسیر مابعدالطبیعهدر او    است.ئموضوع علم قا

مـ   أبـا ت  .(229صالـ ،  1282همو، )« کند هر جنسی از موجودات، علم واحدی بحث می

وحـدت علـم را مرهـون موضـوع آن دانسـت. هـر چنـد ایـن          توان میدر این بیان، 

 اسانباط خالی از تکل  نیست.

دانـد: علـم اشـیا     فلسفه نظری را سـه نـوع مـی    تفسیر مابعدالطبیعهرشد در  ابن  

در دو موضـع   تلخـی  البرهـان  و در  (710-711صهمـو،  ) و طبیعی و الهـی ریاضی 

، 1980همـو،  ) شان مخالـ  اسـت   اند که موضوعات میعلوم مخال  آن علوگوید:  می

داند و علـوم را بـا    به این ترتی  تمایز علوم را برحس  موضوع می او .(101و 91ص

 .کند میمقک موضوع تقسیم 

شـود: تقـدم    یافت میرشد  مقک موضوع در آثار ابناقسامی از ترتی  علوم با   

وی علـم نخسـاین و ماقـدم را علـم بـه      بالذات، تقدم بالشرف و تقـدم بـه اوثقیـت.    
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د بر اشیا غیرمفـار  تقـدم   با این اسادلا  که اشیا مفار  در وجو ،داند مفارقات می

ت بـه فلسـفه   نسباز حیث مرتبه و فلسفه طبیعی را  (711الـ ، ص  1282رشد،  ابن) دارند

و  أامور مفار  که موضوع خاص فلسفه اولی هسـاند مبـد  چون  ،داند اولی دوم می

بنـابراین مـقک تقـدم بالـذات      .(921ص ،همـو )باشـند   علت موضوع علـم طبیعـی مـی   

 موضوع علم است.

و تکـرار ضـمن ایـن عبـارت تقـدم بالشـرف را وابسـاه بـه          تأکیـد بـا   رشد ابن  

 کند: موضوع علم تلقی می

ماعلـ  بـه جـنس اشـرف و      ،علم اشرف و برگزیـده  آنجا که بدیهی است که از»

پس علم الهی اشرف و آثر است چون ماعل  به جنس شـری  تـر و    برگزیده است

انـد ولـی علـم بـه الـه از همـه        برتر است. پس اگرچه همه علوم شـری  و برگزیـده  

 «سـت تر است. چرا که موضوعب از همه موضوعات اشـرف ا  تر و محبوب شری 

 .(710ص ،و)هم

اساحکام علم بـر اسـا  موضـوع     یکی از وجوهنیز  تلخی  کااب البرهاندر   

بـه همـین    تر اسـت.  کمعلمی که موضوعب از ماده مبراتر باشد مح :شود میتبیین 

 .(102ص ،1980 همو،)الحان   تری دارد تا علم هین محکمدلی  علم عدد برا

  

مقایسه با ارسطو، فارابی در  شناسی یس در علمئالر جایگاه شیخ

  رشد ابن  
در  فراوانـی هـای   نسبت به ارسطو و فارابی مشـام  بـر پیشـرفت    سینا ابنآثار 

شـام  محورهـای زیـر اسـت: پـرداخان بـه تعریـ         است که  تعری  موضوع علم

تعریـ  موضـوع    ارائهمساق ، به صورت و حای  مسألهموضوع علم به مثابه یک 

بـر   تأکیـد ، بیان احکام و خـواص موضـوع علـم و    علم به صورت مدون و منسجم

هـای موضـوع    همچنین نقب و مبادی. مسائ اجزای سه گانه علوم یعنی موضوع، 

به نحو مدون و منسجم و با عناوین مساق  بیان و بـه   سینا ابنهای  علم در نوشاه

 یات و تفاصی  توجه شده است. ئجز
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 امـا  ،انـد  سطو اخـذ کـرده  ار ع علم را ازدانشمندان مسلمان تعری  موضو گرچه

ــار)انــدک بــودن تکــرار،  ــان او نشــان مــی  (یعنــی دو ب ــین نحــوه بی دهــد  و همچن

نداشـاه اسـت.    در مقابـ  او قـرار   مسـأله سازی موضوع علم به مثابـه یـک    مفهوم

 ارائـه علمی روشی ویژه دارد که هیچ جا آن را بـرای   مسائ ارسطو در پروراندن 

طراحی نکرده اسـت.   مسألهه و آن را به شک  یک تعری  موضوع علم به کار نبرد

هـر علـم را دارد. وی در آغـاز     مسـائ  مرزبنـدی  الباه او دغدغه مرزبندی علوم و 

ای از  بـه مجموعـه   «دشوار مسألهنخساین »، تحت عنوان ماافیزیک، بااکااب سوم 

ن ، هـم ای ـ مسـائ  به این دغدغه می پردازد. اشاره به تعدادی از این ربوط م مسائ 

آیـا  بـرای نمونـه   دهـد:   نشـان مـی   مسألهدغدغه را و هم روش ارسطو را در طر  

؟ و آیا این دانب بایـد  است یا بیشار از یک دانبپژوهب علاها ماعل  به یک دانب 

 فق  مبادی جوهر را بررسی کند یا باید به مبادی همگانی برهان هم بدردازد؟ مـثق  

کن است؟ و مانند آن؛ و اگـر ایـن دانـب    آیا ایجاب و سل  یک چیز در عین حا  مم

پردازد یا بیشار  با جوهر سر و کار دارد آیا یک دانب است که به همه جوهرها می

انـد یـا بایـد     هـا هـم جـنس    است آیا همه این دانب از یکی از یکی است؟ و اگر بیب

 برخی را انواع حکمت نامید و برخی را چیز دیگر؟..... آیا پژوهب باید فق  دربـاره 

جوهرها باشد یا همچنین درباره هو هو و غیر و همانند و ناهمانند و تضاد و مقدم 

عقوه مـا بایـد    هو موخر؟.... کار چه کسی است که پیرامون همه اینها تحقی  کند؟ ب

نـه فقـ  اینکـه هـر یـک از اینهـا        ،درباره همه اعراض ذاتی اینها هم پـژوهب کنـیم  

راسر کااب سوم ، آغاز فص  سـوم کاـاب   . س(Aristotle, 1995, 995 b5-27)چیست...

، اباـدای فصـ  هفـام کاـاب     زتـا ، فصـو  دوم و چهـارم کاـاب هفـام،     گاماچهارم، 

. الباه این شیوه در شود میمقحظه  نو و فص  ششم کااب چهاردهم، موسیزدهم، 

سازی موضوع علم  گفت مفهوم توان میتردید  ولی بی .همه آثار ارسطو کلیت ندارد

بسـ  یافاـه و    سـینا  ابـن نه که نزد حکمای مسلمان چون فارابی و بـه ویـژه   گو  آن

قرار گرفاه، در آثار ارسطو محور بحث نبـوده و تحقیقـات وی بیشـار     تأکیدمورد 

به علم و مرزبندی آنها گاهی  مسائ چند در چالب با  علم است. هر مسائ ناظر به 
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ره اعـراض ذاتـی موضـوع    کند که هر دانب بـه پـژوهب دربـا    اشاره میاین مطل  

پردازد. ارسطوشناسانی چون را ، اکری  و نوسـباوم نیـز بـه تفصـی       معینی می

شناسی ارسـطو نشـده و بـه تبـع آن دربـاره تعریـ  موضـوع علـم نیـز           وارد علم

 . 1اند تصریحی از او نشان نداده

شناسـی   آورد منطقـی فلسـفی در علـم    آنچه از ارسطو ذکر شد ماعل  بـه روی   

شناسی به نحو کلی است، نه دانب خاص و از دیگر  از سویی ناظر به علم است که

طـور   همـان های منطقی روشی است.  توصیه ای و دساوری مشام  بر ضابطه سو

که گذشت دو سخن ارسطو درباره لزوم موضوع معین بـرای هـر علـم و بحـث از     

ث برهان وی در خق  مباح آمده است. اما ماافیزیکعوارض ذاتی آن موضوع در 

آمده نـه از  ماافیزیک دو موردی هم که در  .پردازد نیز به بحث از عوارض ذاتی می

ارسطو  ماافیزیکآن جهت است که مباحثی ماافیزیکی است. بلکه از این روست که 

آوری شـده و عـقوه بـر مباحـث فلسـفی مشـام  بـر         به دسـت شـاگردانب جمـع   

مباحـث علـم شناسـی ارسـطو      ست. به هر حا شناسی ا قی و علمهای منط پژوهب

و کاـاب   ماافیزیـک کااب مساقلی را به خود اخاصـاص نـداده و در آثـاری چـون     

شناسـی   از آنجا کـه توسـعه علـم    دهد این پراکندگی نشان می پراکنده است. برهان

ای توسـعه نیافاـه    در زمان ارسطو علـوم بـه انـدازه    ،ماوق  بر توسعه علوم است

در خـق   بنـابراین  ایگـاه مسـاقلی را کسـ  کنـد     شناسـی ج  بودند که مباحث علـم 

 شد.  شاره میهایی چون فلسفه و منط  به آن ا دانب

،       1تـا، ج   فـارابی، بـی  ) موضـوع علـم را تعریـ  کـرده     برهـان  فارابی نیز در کااب  

وی  .(212-210ص، و)هم ـ جـا بـه کارکردهـای آن پرداخاـه اسـت      و در همان (227ص 

داده و بـا   رو قـرار   مسـاق  پـیب   مسـأله را بـه مثابـه   تعری  و نقب موضوع علم 

    است. پرداخاهتفصیلی بیب از ارسطو به آن 

 ای مسـأله را بـه مثابـه   موضـوع علـم    تعری یک از آثار خود   در هیچ رشد ابن  

 هـیچ  به آن ندرداخاه اسـت.  خویب قرار نداده و به صورت مدون در مقاب  مساق 

                                                 
1- See: (Ross, 1964), (Ackrill, 1992), (Nussbaum, 1992)  
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خ داده در شناسـی ر  در علـم  سـینا  ابـن یشه فارابی و هایی که در اند یک از پیشرفت 

جز اینکه کارکردهای موضوع علم را در وحـدت و   ،های او ادامه نیافاه است نوشاه

 تمایز علوم و نیز تقدم بالذات، تقدم بالشرف و تقدم به اوثقیت ماذکر شده است.

 ی و به ویژهکه وی فاراب گفت از آنجا توان می ،رشد ابنآورد  تبیین این روی در 

نسـبت بـه    ،کنـد  آثـار ارسـطو مـاهم مـی     آمیـز  تحریـ  را بـه بازسـازی    سـینا  ابن

جـز در مـوارد انگشـت شـمار      اعانا است و شناسی بی دسااوردهای ایشان در علم

کـم سـه بـار در     دسـت  نیز پرهیـز دارد. او  ایشان اصطقحات به کار بردن حای از

 تهافـت و سی و چهار بار در عدالطبیعه تفسیر ماب، پنج بار در تلخی  مابعدالطبیعه

به خطا و بدفهمی و اقاوی  جـدلی و ظنـی   را ماهم مخالفت یا او  سینا ابن با الاهافت

  .1نماید رابی را نیز به او ملح  میکرده و در موارد ماعددی فا

 

 ر دانشمندان مسلمانب شناسی سینوی علمثیر أت
موضـوع علـم توجـه نشـان      سـازی  از دو طری  بـه مفهـوم   دانشمندان مسلمان

 ـ ـ شناسـی فلسـفی   د: علـم ان ـ ئیسالر ثیر شیخأت تحت عمدتا هر دو طری   در ند وا هداد

 .0و  ثمانیهوآورد ر منطقی و روی

 

 منطقی ـ شناسی فلسفی علم ـ الف

ای بـه موضـوع علـم     بـا تفصـی  و بسـ  ویـژه     سینا ابنطور که بیان شد  همان

نامـه عقیـی، عیـون     ، اشـارات، نجـات، دانـب   شفاپرداخاه و در آثار ماعددی چون 

 و مبـادی  مسـائ  موضـوع،   ارکان سه گانه علوم یعنـی  پیرامون تعلیقات والحکمه 

وی  نـامیم.  منطقی مـی ـ   شناسی فلسفی داده است که آن را علم ارائهالگویی منطقی 

                                                 
، 221، 098، 191، 101، 89، ص1، ج1991؛ همو، 1102، 1079، 1097، 212، 19؛ همو، ص80، ص11ب، ج 1282رشد،  بنا -1

 ،.. .129، 191 ،182، 181ـ 182، 192، 111، 111، ص0، ج1981؛ همو، 212ـ229، 229

منطقـی، رهیافـت تـاریخی،     ـ  دانشمندان مسلمان چهار رهیافت عمده در فلسفه علم داشاند: رهیافت فلسـفی ـ 0

 .(19-29، ص1282قراملکی،  فرامرز )مفاونی وو  ثمانیه ورهیافت تطبیقی و رهیافت ر
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در منط  نه بخشی  .1نگاری دو بخشی و نه بخشی قلم زده است به دو شیوه منط 

. منط  آمد تعری  موضوع علم ضمن مباحث برهان می ،ا زمان او ماداو  بودکه ت

بر اسا  تقسیم منط  بـه دو بخـب تعریـ  و     سینا ابنهای  دو بخشی از نوآوری

 کـه نـه بخشـی اسـت و چـه در      شـفا  تعری  موضـوع علـم چـه در    اسادلا  است.

م  منطـ  دو  در مباحث برهان مذکور است. اما در تکا ،که دو بخشی است اشارات

و مبادی تغییر کـرد و بـه ضـمیمه و خاتمـه      مسائ موضوع،  جایگاه بحثبخشی، 

شـیوه   شناسـی  به هر حا  بسیاری از دانشمندان مسلمان در علم منط  تبدی  شد.

 .یس را دنبا  کردند، گروهی در مباحث برهان و گروهی در خاتمـه منطـ   ئالر شیخ

الاحصـی  از مبـادی، موضـوعات و    هــ( در مقالـه سـوم منطـ      118ابن مرزبـان ) 

هــ( در  121-112. غزالـی ) (198ـ197، ص 1219)بهمنیار، مسائ  علوم سخن گفاه است 

، 1991)غزالـی، منط  مقاصد الفقسفه این بحث را ضمن مباحث برهـان آورده اسـت   

در برهـان بصـایر نصـیریه بـا      هـ(197ـ 112عمر بن سهقن ساوی ). (101ـ100ص 

. (190ـ ـ118ص  ، 1219)سـاوی،  کرده است  پرداخاهم البرهانیه به آن عنوان اجزاء العلو

هــ( نیـز در خـق  مباحـث برهـان اسـا        970-197خواجه نصـیرالدین طوسـی )  

کاتبی قزوینـی  به آن پرداخاه است  0و منط  تجرید (292، ص 1211)طوسی، الاقابا  

ازانی در تهـذی   و تفا ـ (229، ص 0، ج 1281)کـاتبی،   در رساله شمسـیه  هـ(،971ـ922)

بحث اجزاء العلوم را به صورت ضمیمه منط  ذکـر  . (079، ص 1297تفاازانی، )المنط  

)کلنبـوی،  کلنبوی این ضمیمه را الخاتمه فی اسامی العلـوم نامیـده اسـت     ؛کرده است

 .  (122، ص 1217

 هـحکمغزالی،  معیار العلمشناسی در برخی آثار منطقی ماننـد  الباـه بحـث علـم

مطـالع  هــ(،  929ــ  112فخـر رازی )  المخلـ   هــ(، 187ـ ـ119سهروردی ) شرا الا

 نیـز هــ(  712ـ ـ921قط  الـدین شـیرازی )  دره الااج هـ( و 980ـ191ارموی ) الانوار

                                                 
 ؛  11-9احـد فرامـرز قراملکـی، ص    ، مقدمه 1278صدرالدین شیرازی،  :به پیرامون منط  دو بخشی و نه بخشی نکـ 1

 .22، مقدمه احد فرامرز قراملکی، ص 1281فخررازی، 

 .229ـ209هـ، ص 1102حلی،  :به نکـ 0
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جایگاه دارای شناسی تا امروز در میان حکمای مسلمان  علم اساسا . وف استحذم

 و در آثار فلسفی و منطقی پراکنده است. نبودهمساقلی را 

 

  س ثمانیهؤر ـ ب

 دان مسـلمان ـان دانشمنـیس در میئالر ر شیخـثیأت تحت ه عمدتا ـان دومی کـجری

مولـود  در یـک بخـب مهـم     آورد بود. این رویو  ثمانیه ور آورد روی ،ایجاد شد

در آثـار   لـی موضـوع علـم کـه    فلسفی است. به دنبا  تعریـ  ک  ـ آورد منطقی روی

کقم، اصو ، فقـه   دانشمندان رار گرفت، بسیاری ازو تفصی  ق تأکیدرد مو سینا ابن

برای دانب خود موضوعی تعریـ  کننـد کـه    که بر آن شدند  و حای صرف و نحو

آن علم پیرامون عوارض ذاتیه آن موضـوع   مسائ و همه  در الگوی سینوی بگنجد

  .خاص بحث کنند

ر اباـدای  شناسـی، ماکلمـان د   به این ترتی  فیلسوفان در آغاز فلسفه بـه فلسـفه  

 شناسـی  در مدخ  منط  بـه منطـ    منطقدانانشناسی و  کقم به فلسفه کقم یا کقم

 پرداخاند و ایـن امـر بـه سـایر علـوم سـرایت کـرد.        یا منط  منط  یا فلسفه منط 

چنـد تـا    هـا و تعـداد آن  شـود  میثمانیه محسوب  روو اینکه چه اموری از درباره 

شمندان کمار یا بیشار از هشـت مـورد را   برخی دان نظر وجود دارد.اخاقف  است،

دانـد: غـرض تـدوین     ثمانیه را شام  هشت امر مـی  روو اند. تهانوی  مطر  کرده

علم یا تحصی  آن، منفعت، سمه، مول ، بیان نوع علـم از حیـث نظـری یـا عملـی و      

هـای   یقینی یا ظنی و جز آن، مرتبه علم در میـان دیگـر علـوم، ابـواب علـم و روش     

ثمانیه امـری اساحسـانی و اسـاقرایی     روو که  کند میوی تصریح  آموزشی آن.

 .(12-11، ص 1، ج 1890تهـانوی،  ) شود میگاهی وجه شرافت علم نیز بیان  است و مثق 

ثمانیـه   روو کـه بـا    که تنها کااب اوست تلخی  مابعدالطبیعهدر مقدمه  رشد ابن

غـرض،  آن،  سـائ  مموضـوع فلسـفه،   مورد اشـاره دارد:   هشتبه  شود میشروع 

        ب، 1282رشـد،   ابـن ) هـای آموزشـی آن   ابواب، منفعـت، مرتبـه، وجـه تسـمیه و روش    

   .(7-1ص 
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 تفاازانی در آغاز کقم به شب مورد از مبادی ثمانیه پرداخاه است: تعری  علم

، 1، ج 1989تفاـازانی،  ) کقم، غایـت و منفعـت و شـرافت آن    مسائ کقم، موضوع آن، 

   .(171-192ص

موضـوع،   ه است:دیگرد به پانزده مورد بالغ برخی منابع، حای ثمانیه در  روو 

لـ ، جـنس، مرتبـه،    ؤعنوان، وجه تسمیه، تعری ، غرض، منفعت، م ، مبادی،مسائ 

 .(102، ص1282)کیانی فرید، شرف، تقسیم ابواب و انحا تعلیمی رتبه، 

یز اهمیـت بیشـار   و مبادی حا مسائ سه عنوان موضوع، ثمانیه  روو از میان 

شناسی  این اخاقفات ناشی از آن است که علم و نیز معرکه اخاقف آرا بوده است.

خیـز   منطقی ناظر به علوم برهانی است و تطبیـ  آن بـر علـوم غیربرهـانی چـالب     

خـالی از   فهعلـوم برهـانی و در را  آنهـا فلس ـ    مسـائ  است. حای تطبیـ  آن بـر   

تحت قاعده عـوارض ذاتیـه در بسـیاری از    فلسفه  مسائ صعوبت نیست. گنجاندن 

همو،  ؛91-11، ص1ج ،1102صدرالدین شیرازی، ) ث قرار گرفاه استکا  فلسفی مورد بح

 روو آورد  رویآن بخـب از  از ایـن رو   .(12-8تا، ص لاهیجی، بی ؛117-111، ص 1289

ثر بـا  ؤم ـثمانیه که ابادا بر الگوهای علم شناسی منطقـی اسـاوار بـود، بـه چـالب      

 قم، فقه و به ویژه اصو کشناسی منطقی انجامید تا آنجا که برخی دانشمندان  لمع

 نظـر کردنـد   منطقـی صـرف   ـ  رفای دانب خود با الگوی فلسـفی از تطبی  اضقع مع
، 1971 ، موسوی خـویی، 11-21، ص1، ج 1272خمینی، ال موسوی ؛0ـ1، ص1هـ، ج1129)خراسانی، 

 .(22-08، ص1 ج

 

 های پژ هش یافته
در  ارسطو و فـارابی دارد، در آثار  ای که پیشینهی  موضوع علم و جایگاه آنتعر

پرداخان به تعری  موضوع علـم بـه    رسد. به اوج انسجام و بس  می سینا ابنآثار 

تعریـ  موضـوع علـم بـه صـورت       ارائهو حای با عنوان مساق ،  مسألهمثابه یک 

بـر اجـزای سـه گانـه      دتأکیمدون و منسجم، بیان احکام و خواص موضوع علم و 

همچنـین   یس اسـت. ئالـر  های شیخ و مبادی از نوآوری مسائ علوم یعنی موضوع، 
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به نحو مدون و منسجم و با عناوین  سینا ابنهای  های موضوع علم در نوشاه نقب

اعانـایی بـه    رشـد  ابـن یات و تفاصی  آن پرداخاه شده است. ئمساق  بیان و به جز

وی تـابع الگ ـ  در عمده آثار خـود اساسـا    و س نداردیئالر دسااوردهای آشکار شیخ

بسـیاری از  بـود کـه    سـینا  ابـن  ایـن  . امـا بـه هـر حـا     شناسی سینوی نیسـت  علم

 بـا  آنهـا  د.خویب قـرار دا ثیر أت های گوناگون تحت در رشاه را دانشمندان مسلمان

را شناسـی سـینوی را ف ـ   ثمانیه الگـوی علـم   روو  منطقی و ـ رد فلسفیآو روی دو

 ند.خویب نهاد روی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11  04/ شماره  3178/ پاييز و زمستان  دوازدهمالنور( / سال  ةدوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي )مشكو 

 

 11 

   مآخا منابع
 

 بیـروت، دارالفکـر  هایه المقتصـد بدایه المجتهد   ن، محمد بن احمد، رشد ابن ، ،

 تا بی

  ،دارالغـرب الاسـقمی   تحقی  محمد حجـی، بیـروت،   ،البیان   التحصیلهمو ، 

 م1988چاپ دوم، 

 ،ال1282چاپ دوم، تهران، حکمت،  ،الطبیعه تفسیر ما بعد همو  

  ،م1997 ،نا بی ، تحقی  محمد سلیم سالم، قاهره،تلخیص الخطابههمو 

  ،م1970، دارالکا  ، تحقی  محمد سلیم سالم، قاهره،تلخیص السفسطههمو 

  ،الهئیـه المصـریه    ، تحقیـ  محمـود قاسـم، مصـر،    تلخیص کتاب البرهانهمو

 م1980 ،العامه الکا 

  ،الهئیـه المصـریه   ر، ، تحقیـ  محمـود قاسـم، مص ـ   تلخیص کتاب القیـاس همو

 م1982العامه الکا ،

 ،ب1282، تهران، حکمت، مابعدالطبیعهتلخیص  همو 

  ،چـاپ   دارالمعـارف،  ، تحقی  سلیمان دنیا، مصـر، ، جلد او تهافت التهافتهمو

 م1991او ، 

  ،چـاپ   دارالمعـارف،  مصر، تحقی  سلیمان دنیا،جلد دوم، ، تهافت التهافتهمو

 م1981سوم، 

  ،یئـه المصـریه   ، تحقی  شحاته قنـواتی، مصـر، اله  الطبیه رشد ابنرسایل همو

 م1987العامه للکااب، 

  ،تحقیـ   فصل المقال   تقریر ما بین الشریعه   الحکمـه مـن اصتصـال   همو ،

 م1919 ،ری ب جرج الحورانی، لیدن،

 شـر  خواجـه نصـیرالدین     ،اصشارا    التنبیهـا  ، حسین بن عبدالله، سینا ابن

 1271بقغه، وسی، قم، نشر الط

 آیـت الله العظمی المـرعشـی، مکابه قـم، مقدمـه ابراهیم مـدکور، ءالشفاو، ـهم 
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 هـ1121 النجفی،

  ،مکاــ  الاعــقم الاســقمی، تحقیــ  عبــدالرحمن بــدوی، قــم، التعلیقــا همــو ،

 هـ1121

  ،ــو ــی هم ــران،  ، (رســاله منطــ )دانشــنامه علای ــی، ته ــد معین تصــحیح محم

 1212کاابفروشی دهخدا، 

  ،م1928نا،  ، مصر، بی(و الطبیعیات )تسع رسای  فی الحکمهالرسایل همو 

  ،تا نا، بی ، بیعیون الحکمههمو 

  ،المکابـه   قـاهره، ، منطق المشرقیین   القصیده الم د جـه فـی المنطـق   همو

 م1912 السلفیه،

  ،1291چاپ دوم،  تهران، مرتضوی، ،النجاههمو 

 ،تا بی، نا بی ،ی، قط  الدین، شر  مطالع، رازمطالع اصنوار ،سراج الدین ارموی، 

  ،تهـران،  ، ، تصـحیح و تعلیـ  مرتضـی مطهـری    التحصـیل بهمنیار بن مرزبان

 1219دانشگاه تهران، دانشکده الهیات 

  ،ملکشــاهی،ترجمــه و تفســیر حســن ، تهــایا المنطــقتفاــازانی، ســعدالدین 

 1297اناشارات دانشگاه تهران، 

  ،لرحمن عمیـره، بیـروت، عـالم الکاـ ،     ، بـه کوشـب عبـدا   شرح المقاصـد همو

 م1989

  ،م1890نا،  ، کلکاه، بیکشاف اصطلاحا  الفنونتهانوی، مولوی محمد 

  ، تحقیـ   الجوهر النضید فـی شـرح منطـق التجریـد    حلی، حسن بن یوس ،

 1102محسن بیدارفر، قم، بیدار، 

 ،هـ1129سسه آ  البیت، ؤ، قم، مصولاص کفایهمحمد کاظم،  خراسانی 

  ،مقدمـه و تحقیـ  و تعلیـ  احـد فرامـرز      منطـق الملخـص  فخر الـدین،  رازی ،

  ،1281قراملکی و آدینه اصغری نژاد، تهران، دانشگاه امام صاد 

  ،تا ، قم، نجفی، بیشرح مطالع اصنواررازی، قط  الدین 

  ،هـ1202الکا  العربیه،  ء، مصر، دارالاحیاشرح الشمسیههمو 
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 ،تعلی  محمد عبده، مصر، مطبعهلنصیریهالبصایر ا ساوی، عمر بن سهقن ، 

 هـ1219، امیریه

  تصحیح و تحقیـ  غقمرضـا   التنقیح فی المنطق شیرازی، محمد،صدرالدین ،

 1278یاسی پور و مقدمه احد فرامرز قراملکی، تهران، بنیاد حکمت اسقمی صدرا، 

 ،ربـی دارحیـاء الاـراا الع   بیـروت،  ،الحکمه المتعالیه فی اصسفار اصربعه همو ،

 هـ1102

  ،قم، بوساان کااب، لدین آشایانی، ا ق ج تصحیح سید ،الشواهد الربوبیههمو 

 1289چاپ چهارم، 

  به کوشب محمد مشکوه، دره التا  لغره الدبا شیرازی، محمود، الدین  قط ،

   1202تهران، حکمت، 

  ،مــدر  رضــوی، ، تصــحیح اســاس اصقتبــاسطوســی، خواجــه نصــیرالدین

 1211دانشگاه تهران، 

 ،ات ، بیروت، دارالاندلس، بیمعیارالعلم فی فن المنطق غزالی، محمد بن احمد 

 ،م1991، تحقی  سلیمان دنیا، مصر، دارالمعارف، مقاصد الفلاسفه همو 

  ،کاابخانـه ، تحقیـ  محمـد تقـی دانـب پـژوه، قـم،       المنطقیـا  فارابی، ابونصر  
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